
 خطبه فدکیه حضرت فاطمه زهرا سلام االله علیها

 

 خطبتها علیهاالسلام بعد غصب الفدك 

سلام فدکاً و بلغها ذلک،لاثت   روى انّه لما أجمع أبوبکر و عمر علی منع فاطمۀ علیهاال

ساء قومها،       شتملت بجلبابها، و أقبلت فی لمۀ من حفدتها و ن سها، و ا خمارها علی رأ

سول   تطأ ذیولها، ما  شیۀ ر شیتها م صلى اللَّه علیه و آله،حتّى دخلت علی  تخرم م اللَّه 

ها ملاءة      أبی طت دون ــار و غیر هم، فنی هاجرین و الانص ــد من الم بکر، و هو فی حش

  .فجلست، ثم أنّت أنّۀ أجهش القوم لها بالبکاء، فارتج المجلس، ثم أمهلت هنیئۀ

شیج القوم و هدأت فورتهم،    سکن ن افتتحت الکلام بحمداللَّه و الثناء علیه و حتّى اذا 

  :الصلاة علی رسوله، فعاد القوم فی بکائهم، فلما أمسکوا عادت فی کلامها فقالت علیهاالسلام

  خطبه آن حضرت بعد از غصب فدك

ایشان   هروایت شده: هنگامى که ابوبکر و عمر تصمیم گرفتند فدك را از حضرت فاطمه علیهاالسلام بگیرند و این خبر ب

شد، در        سجد روانه  سوى م سر نهاد، و با گروهى از زنان فامیل و خدمتکاران خود ب سید، لباس به تن کرده و چادر بر  ر

شیده مى  اى  شد، و راه رفتن او همانند راه رفتن پیامبر خدا بود، بر ابوبکر که در میان عده حالی که چادرش به زمین ک

ست      ش صار و غیر آنان ن شد، در این هنگام بین او و دیگران پرده از مهاجرین و ان اى اى آویختند، آنگاه نالهه بود وارد 

  .جانسوز از دل برآورد که همه مردم بگریه افتادند و مجلس و مسجد به سختى به جنبش درآمد

شان آرام یافت، آنگاه       سپس لحظه  شد و جوش و خروش ای ساکت  سکوت کرد تا همهمه مردم خاموش و گریه آنان  اى 

ست،        صداى گریه مردم برخا ستاد، در اینجا دوباره  سول خدا فر کلامش را با حمد و ثناى الهى آغاز فرمود و درود بر ر

  :وقتى سکوت برقرار شد، کلام خویش را دنبال کرد و فرمود

 مبمِا قَد الثَّناء و ،ملی ما اَلْهشُّکْرُ ع سداها، و تمَامِ منَنٍ    اَلحْمدللَّه علی ما اَنعْم، و لَه ال سبوغِ الاء اَ  اَها، وتَدبمٍ اعومِ نمنْ عم ،

هبنَد ها، وداَب راكدنِ الْاع تتفَاو ها، ودَام زاءنِ الْجنأَى ع ها، وددع صاءحنِ الْاع ملاها، جها،  اَوتِّصالها بِالشُّکْرِ لاتزادتسلا م

اس هاوثالَلى امبِ اثَنی بِالنَّد ها، وزالجقِ بِالَى الخَْلائا دمتَح. 

ب موصــولَها، و اَنار فی التَّفَکُّرِ و اَشــْهد اَنْ لا اله الاَّ اللَّه وحده لا شــَریک لَه، کَلمۀٌ جعلَ الْاخْلاص تأَْویلَها، و ضــمَنَ القُْلُو

  .کَیفیتُه الاَْوهامِ منَ و صفَتُه، الْاَلسْنِ منَ و ْیتُه،ۆها، المْمتَنع عنِ الْابَصارِ رمعقُولَ



  شَى شْیاء لا منْ  شاََها بِلااَحتذاء امَثلَۀٍ امتَثَلَها، کَونَها بِقُدرته و ذَرأَها  ابتَدع الْاَ شیته، منْ غَیرِ حاجۀٍ منْ ء کانَ قَبلَها، و اَنْ ِبم ه

 ظْهاراً لا و ،هتلی طاعتَنْبیهاً ع و هتْکمحلاَّ تَثْبیتاً لویرِها، اص ه، و اعزازاً  قُدرته و تعَبداً لبرِیتالى تَکْوینها، و لا فائدةٍ لَه فی تَ

 لَ الثَّوابعج ثُم ،هتوعدلهنَّتلى جا میاشَۀً لَهح و هتقْمنْ نم هبادعةً لیادذ ،هتیصعلی مع قابْالع ضَعو و ،هتلی طاعع.  

حمد و سپاس خداى را برآنچه ارزانى داشت، و شکر او را در آنچه الهام فرمود، و ثنا و شکر بر او بر آنچه پیش فرستاد،       

ــترده  از نعمتهاى فراوانى ک   ــت، که     اى که اعطا کرد، و منّتهاى بى   ه خلق فرمود و عطایاى گس ــمارى که ارزانى داش ش

ــت، و مردمان را              ــمردن آنها عاجز، و نهایت آن از پاداش فراتر، و دامنه آن تا ابد از ادراك دورتر اس ــمارش از ش ش

مردم را به سپاسگزارى خود متوجه ساخت،     فراخواند، تا با شکرگزارى آنها نعمتها را زیاده گرداند، و با گستردگى آنها  

  .و با دعوت نمودن به این نعمتها آنها را دو چندان کرد

دهم که معبودى جز خداوند نیست و شریکى ندارد، که این امر بزرگى است که اخلاص را تأویل آن و قلوب و گواهى مى

شناخت آن را         شه  شگاه تفکر و اندی ساخت، و در پی صل آن  ضمن و شم   را مت سان نمود، خداوندى که چ ها از دیدنش آ

صفش ناتوان، و اوهام و خیالات از درك او عاجز مى  شند. موجودات را خلق فرمود بدون آنکه از  بازمانده، و زبانها از و با

ش  ماده شوند، و آنها را پدید آورد بدون آنکه از قالبى تبعیت کنند، آنها را به قدرت خویش ایجاد و به م ش  یتاى موجود 

صویرگرى آنها فائده    پدید آورد، بى شته و در ت ساختن آنها نیازى دا شد، جز تثبیت    آنکه در  شته با اى برایش وجود دا

شت دعوتش، آنگاه بر طاعتش       سائى راه عبودیت و گرامى دا شنا حکمتش و آگاهى بر طاعتش، واظهار قدرت خود،و 

  .نقمتش بازدارد و آنان را بسوى بهشتش رهنمون گردد پاداش و بر معصیتش عقاب مقرر داشت، تا بندگانش را از

شرکین دهان بازکرد، پیامبر برادرش را در کام آن افکند، و او تا زمانى      سر برآورد یا اژدهائى از م شیطان  هر هنگام که 

ر لاش دگشت، فرسوده از ت  کرد، باز نمىکوفت و آتش آنها را به آب شمشیرش خاموش نمى  که سرآنان را به زمین نمى 

صیحت       سته، ن سرورى از اولیاء الهى، دامن به کمر ب شیده در امر او، نزدیک به پیامبر خدا،  شگر، و  راه خدا، کو گر، تلا

 .هراسیدکننده نمىکننده بود، و در راه خدا از ملامت ملامتکوشش

شْهد اَنَّ اَبی  سولُه، اخْتاره قَبلَ اَنْ و اَ ر و هدبداً عمحقُ     مذ الخَْلائا ،ثَهَتعبلَ اَنْ اقَب طَفاهص سماه قَبلَ اَنْ اجتَباه، و ا  و ،لَهس اَر

عدمِ مقرُْونَۀٌ، علْماً منَ اللَّه تَعالی                  ــونَۀٌ، و بِنهایۀِ الْ ــتْرِ الْاَهاویلِ مص یبِ مکْنُونَۀٌ، و بِس لاُْمورِ، و اح    بِالغَْ  اطَۀً بِحوادث بِمائلِ ا

  .الدهورِ، و معرِفَۀً بمِواقعِ الاُْمورِ

لْ              ته، فَرَأىَ ا محقادیرِ ر مفاذاً ل مه، و انْ ــاء حکْ لامَرِه، و عزیمۀً على امض ماماً  لَّه اتْ ثَه ال َتعبلی     افاً ع ها، عکَّ یان قاً فی اَد امُم فرَ

  .لاوَثانها، منْکرَةً للَّه مع عرْفانهانیرانها، عابِدةً 

صارِ غمُمها، و     فَانَار اللَّه باَِبی نِ الاَْبلى عج ها، ومهنِ القُْلُوبِ بع شَف صلَّى اللَّه علَیه و اله ظُلَمها، و کَ  دمحی النَّاسِ مف قام 

  .غوایۀِ، و بصرَهم منَ العْمایۀِ، و هداهم الَى الدینِ القَْویمِ، و دعاهم الَى الطَّریقِ المْستقَیمِبِالْهِدایۀِ، فاََنْقَذَهم منَ الْ



  و ال هلَیع لَّى اللَّهص  دمحَایثارٍ، فم ۀٍ وغْبر یارٍ، واخْت أْفَۀٍ ور ضقَب هلَیا اللَّه ضَه قَب ثُمم ه فح ۀٍ، قَدارِ فی راحالد هبِ هذنْ تَع

ــلَّى اللَّه علی أَبی نَ          بارِ، ص الْج کلْةِ المرجاوم الغَْفَّارِ، و ــْوانِ الرَّب ته منَ الْخَلْقِ و    بِالمْلائکَۀِ الْابَرارِ و رِض یه و امَینه و خیرَ بِ

هلَیع لامالس و ،هیفص رَکاتُهب و ۀُاللَّهمحر و. 

شدن او را انتخاب، و قبل از برگزیدن نام       و گواهى مى ستاده  ست، که قبل از فر ستاده او دهم که پدرم محمد بنده و فر

ــدن او را برانگیخت، آن هنگام که مخلوقات در حجاب غیبت بوده، و در نهایت              پیامبرى بر او نهاد، و قبل از مبعوث ش

ــتند، او را برانگیخت بخاطر علمش به عواقب کارها، و            ه تاریکى  ــتى قرار داش ــر حد عدم و نیس ــر برده، و در س ا بس

  .اش به حوادث زمان، و شناسائى کاملش به وقوع مقدراتاحاطه

در اش را امضــا و مقدراتش را اجرا نماید، و آن حضــرت امتها را دید که او را برانگیخت تا امرش را کامل و حکم قطعى

هاى تراشیده شده را پرستنده، و خداوندى    آئینهاى مختلفى قرار داشته، و در پیشگاه آتشهاى افروخته معتکف و بت   

  .که شناخت آن در فطرتشان قرار دارد را منکرند

صلى اللَّه علیه و آله تاریکى    سیله پدرم محمد  شکلات قلبها را برطرف، و    پس خداى بزرگ بو شن، و م هاى آن را رو

شت،  میان از را هادیده یتۆنع رموا شان  و رهانید، گمراهى از را آنان و کرده قیام مردم میان در هدایت با و بردا  بینای

  .نمود دعوت راست راه به و شده، رهنمون محکم و استوار دین به را ایشان کرده،و

ــوى خود فراخواند، فراخواندنى از روى مهربانى و            تا هنگامى که خداوند او را بس

آزادى و رغبت و میل، پس آن حضرت از رنج این دنیا در آسایش بوده، و فرشتگان  

شته، و خشنودى پروردگار آمرزنده او را فراگرفته، و     نیکوکار در گرداگرد او قرار دا

یامبر و امینش و بهترین        پدرم، پ خدا بر  مت او قرار دارد، پس درود  در جوار رح

  .مت و برکات الهى براو باداش باد، و سلام و رحخلق و برگزیده

  

  :ثم التفت الى اهل المجلس و قالت

  :آنگاه حضرت فاطمه علیهاالسلام رو به مردم کرده و فرمود

  

و ،کُملى اَنفُْسع اللَّه ناءُام و ،یِهحو و هلَۀُ دینمح و ،یِهنَه و رِهَام بنُص اللَّه بادع لغَاانَْتُمۆ بُه و ،ُفیکم قٍّ لَهح عیممِ، زُلَى الْاما 

نُّور الســاطع و الضــِّیاء اللاَّمع، بینَۀً عهد قَدمه الَیکُم، و بقیۀٍ اســتخَْلَفَها علَیکُم: کتاب اللَّه النَّاطقُ و الْقرُْانُ الصــادقُ، و ال

رائفَۀً سَنْکشم ،رُهصائبم ،هتِّباعلَى الرِّضْوانِ اداً اقائ ،هاَشْیاع غْتَبِطَۀً بِهم ،رُهۀً ظَواهیلنْجم ،ۆرُهلَى َدالنَّجاةِ ا هماعتاس.  

  ناتُهیب ةُ، وذَّرحْالم هِحارمم رَةُ، وس الجْالیۀُ، و براهینُه الکْافیۀُ، و فَضائلُه المْنْدوبۀُ،   بِه تُنالُ حجج اللَّه الْمنَورةُ، و عزائمه المْفَ

 .و رخَصه الْموهوبۀُ، و شَرائعه المْکْتُوبۀُ



سوى      شما اى بندگان خدا پرچمداران امر و نهى او، و حاملان دین و وحى او، و امینهاى خدا بر یکدیگر، و مبلغّان او ب

 که است  اىباقیمانده و فرستاده،  شما 		بسوى  پیشاپیش  از که است  پیمانى و بوده، شما 			حق در میانامتهایید، زمامدار 

 حجتهاى و بیان که است، درخشان شعاع و فروزان نور و راستگو قرآن و الهى گویاى کتاب آن و گذارده، باقى شما براى

شن،  آن سرار  رو شکار،  آن باطنى ا شد، مى گرجلوه آن ظواهر آ ان آن مورد غبطه جهانیان بوده، و تبعیت از او  پیرو با

  .گردد، و شنیدن آن راه نجات استخشنودى الهى را باعث مى

سیله آن مى  شده، و محرمّاتى که از ارتکاب آن منع گردیده، و    بو سیر  توان به حجتهاى نورانى الهى، و واجباتى که تف

اش و قوانین واجبش اش، و رخصتهاى بخشیده شده   فضائل پسندیده  گرش و برهانهاى کافیش و نیز به گواهیهاى جلوه

 .دست یافت

سهل گردد، پس آتش    شیدن آن  تر کرده، و به ها را افروختهگیرهآنقدر درنگ نکردید که این دل رمیده آرام گیرد، و ک

شعله  شیطان، و براى خاموش کردن انو   آتش دامن زدید تا آن را  سازید،و براى اجابت نداى  شن خدا، و از  ور  ار دین رو

 بین بردن سنن پیامبر برگزیده آماده بودید، 

       الزَّکاةَ تَزْک رِ، وبنِ الْکع لاةَ تَنزْیهاً لکَُمــ ــِّرْك، و الص  یۀً للنَّفْسِ و نماء فی الرِّزقِ، و  فَجعلَ اللَّه الاْیمانَ تَطْهیراً لکَُم منَ الش

صیام تَثْبیتاً للْ  سیقاً للقُْلُوبِ، و طاعتَنا نظاماً للمْلَّۀِ، و اما متَنا   ال شْییداً للدینِ، و العْدلَ تَنْ ماناً للفُْرقَْۀِ، و اَ اخْلاصِ، و الْحج تَ

  .الْجِهاد عزّاً للاْسلامِ، و الصبرَ معونَۀً علَی استیجابِ الاَْجرِ

عْرَ بِالمَالْام ورِ ومْی العف نسْاءحامِ ملَۀَ الْاَرص و ،َخطنَ السۀً منِ وِقاییدبِرَّ الْوال ۀِ، ولعْامۀً لحلصم رُوف صاصالْق و ،ددلْعنمْاةً لم  

 .و المْوازینِ تَغْییراً للْبخْسِ حقْناً للدماء، و الْوفاء بِالنَّذْرِ تعَریضاً للمْغْفرَةِ، و تَوفیۀَ المْکائیلِ

   س شُرْبِ الْخمَرِ تَنْزیهاً عنِ الرِّجسِ، و اجتناب القَْذْف حجاباً عنِ اللَّعنَۀِ، و تَرْك ال صمۀِ، و حرَّم  و النَّهى عنْ  ْلعرْقَۀِ ایجاباً ل

 .اللَّه الشِّرْك اخْلاصاً لَه بِالرُّبوبِیۀِ

نَهاکُم عنْه، فَانَّه انَّما یخْشــَی اللَّه منْ   اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقاته، و لا تمَوتُنَّ الاَّ و اَنْتُم مســلمونَ، و اَطیعوا اللَّه فیما امَرَکُم بِه وفَ

لمَاءْالع هبادع.  

شرك، و    شما از  شما از تکبر، و زکات را براى تزکیه  پس خداى بزرگ ایمان را براى پاك کردن  نماز را براى پاك نمودن 

ستحکام دین، و عدالت  ورزى را براى التیام قلبها، و نفس و افزایش روزى، و روزه را براى تثبیت اخلاص، و حج را براى ا

را براى عزت اسلام، و صبر اطاعت ما خاندان را براى نظم یافتن دین و آیین، و امامتمان را براى رهایى از تفرقه، و جهاد 

  .را براى کمک در بدست آوردن پاداش قرار داد

و امر به معروف را براى مصلحت جامعه، و نیکى به پدر و مادر را براى رهایى از غضب الهى، و صله ارحام را براى طولانى 

عرض مغفرت الهى قرار گرفتن،  شدن عمر و افزایش جمعیت، و قصاص را وسیله حفظ خونها، و وفاى به نذر را براى در م   

  .فروشى مقرر فرمودو دقت در کیل و وزن را براى رفع کم 



سبت ناروا دادن را براى عدم دورى از رحمت الهى، و ترك        شتى، و حرمت ن شرابخوارى را براى پاکیزگى از ز و نهى از 

  .خالص شوندپرستى دزدى را براى پاکدامنى قرار داد، و شرك را حرام کرد تا در یگانه 

ــید، و از دنیا نروید جز آنکه     ــت از خدا بترس ــته اس ــایس پس آنگونه که ش

شته اطاعت        شید، و خدا را در آنچه بدان امر کرده و از آن بازدا سلمان با م

  .ترسندنمائید، همانا که فقط دانشمندان از خدا مى

  :ثم قالت

     ۀُ وموا اَنّی فاطَلمعا !ا النَّاسهلا اَقُولُ ما اَقُولُ    اَبیاَی ءاً، ودب داً وواَقُولُ ع ،دمحم

سکُم عزیزٌ علَیه ما       سولٌ منْ انَْفُ ر کُمجاء شَطَطاً، لقََد غَلَطاً، و لا اَفْعلُ ما اَفعْلُ 

بِالْم کُملَیع ریصح تُّمننینَۆعْم ۆرُوف حیمر.  

 ،کُمونَ رِجالی دمنِ عاَخَا اب و،کُمسائونَ ناَبی د وهتجَِد رفُِوهَتعو زوُهَنْ تعفَا 

صادعاً بِالنَّذارةِ، مائلاً عنْ     سالَۀَ  صلَّى اللَّه علَیه و اله، فَبلَّغَ الرِّ  هلَیا ِزىعْالم معلَن ض   و شرِْکینَ،  ْۀِ المجردممهجذاً اربِاً ثَباخ ،

نْکُثُ الْهامی و نامَالْاص فجنَۀِ، یسظَۀِ الْحعوْۀِ و المکْمْبِالح هببیلِ رلى سیاً اداع ،هِمرَباَِکْظامبا الدلَّو و و عمْالج زَمتَّى انْهح ،. 

سفَ   صبحه، و اَ ضه، و نَطَقَ زعیم حتَّى تفََرَّىَ اللَّیلُ عنْ  حنْ مقُّ عشیظُ       رَ الْح و طاح قُ الشَّیاطینِ، وشقَاش  تس الدینِ، و خَرَ

 .النِّفاقِ، و انحْلَّت عقَد الْکفُْرِ و الشَّقاقِ، و فُهتُم بِکَلمۀِ الاْخْلاصِ فی نَفَرٍ منَ الْبیضِ الْخماصِ

  :آنگاه فرمود

گویم، گفتارم غلط نبوده و ظلمى در بدانید که من فاطمه و پدرم محمد است، آنچه ابتدا گویم در پایان نیز مىاى مردم! 

ست، و بر م          شما ا سوز بر  شما بر او گران آمده و دل شد که رنجهاى  شما برانگیخته  ست، پیامبرى از میان    منانۆآن نی

  .است عطوف و مهربان

  .ه او در میان زنانتان پدر من بوده، و در میان مردانتان برادر پسر عموى من استدانید کپس اگر او را بشناسید مى

ــرکان               ــالت خود را با انذار انجام داد، از پرتگاه مش ــبت را به او دارم، رس ــت آنکه من این نس چه نیکو بزرگوارى اس

شان را گرفته و با حکمت و پند و ا     کناره شان نواخت، گلوی شیر بر فرق شم شان   گیرى کرده،  سوى پروردگار ندرز نیکو ب

  .شکند، تا جمعشان منهزم شده و از میدان گریختندتوزان را مىدعوت نمود، بتها را نابود ساخته، و سر کینه

تا آنگاه که صبح روشن از پرده شب برآمد، و حق نقاب از چهره برکشید، زمامدار دین به سخن درآمد، و فریاد شیطانها 

شد، و گره    خاموش گردید، خار نفاق شته  سر راه بردا شما به کلمه   از  شوده گردید، و دهانهاى  هاى کفر و تفرقه از هم گ

  .اخلاص باز شد، در میان گروهى که سپیدرو و شکم به پشت چسبیده بودند



شت، و جام     شما ظاهر گ صفیاء را برگزید، علائم نفاق در  ین ه دو آنگاه که خداوند براى پیامبرش خانه انبیاء و آرامگاه ا

گان با قدر و منزلت گردیده، و شتر نازپرورده اهل باطل به صدا درآمد،   کهنه، و سکوت گمراهان شکسته، و پست رتبه    

ــر خویش را از مخفى      و در خانه   ــیطان س ــاهده کرد      هایتان بیامد، و ش ــما را فراخواند، مش گاه خود بیرون آورد، و ش

 ایددهپاسخگوى دعوت او هستید، و براى فریب خوردن آما

     طوم لانِ، وجْۀَ العس قُب عِ، وزَةَ الطَّامنُه شَّارِبِ، و شفَا حفْرَةٍ منَ النَّارِ، مذْقَۀَ ال شْرَبونَ الطَّرْقَ، و  یو کُنْتُم على  ء الاَْقْدامِ، تَ

النَّاس تخََطَّفَکُمئینَ، تخَافُونَ اَنْ یلَّۀً خاساَذ ،دتقَْتاتُونَ الْق   هلَیع لَّى اللَّهص دمحِتعَالی بم و كتَبار اللَّه فَانَْقَذَکُم ،ُکملونْ حم

  .الْکتابِ اَهلِ مرَدةِ و العْرَبِ، ْبانِۆو اله بعد اللَّتَیا و الَّتی، و بعد اَنْ منی بِبهمِ الرِّجالِ، و ذُ

قَدوا ناراً    فی لَ         کُلَّما اَو اَخاه َــرِْکینَ، قَذف ــَّیطانِ، اَو فغََرَت فاغرَةٌ منَ المْش هواتها، فَلا  للْحرْبِ اَطْفَأَها اللَّه، اَو نجَم قَرْنُ الش

اللَّه، تَهِداً فی امَرِ اللَّه، قرَیباً منْ رسولِء حتَّى یطَأَ جِناحها بِأَخمْصه، و یخمْد لَهبها بسِیفه، مکْدوداً فی ذات اللَّه، مجینکَْفی

  .سیداً فی اَولیاء اللَّه، مشمَراً ناصحاً مجِداً کادحاً، لا تَأْخُذُه فی اللَّه لَومۀَ لائمٍ

تَترََبصونَ بِنَا الدوائرَ، و تَتَوکَّفُونَ الاَْخْبار، و تَنْکُصونَ عنْد النِّزالِ، و   و اَنْتُم فی رفاهیۀٍ منَ الْعیشِ، و ادعونَ فاکهونَ آمنُونَ، 

 .تَفرُّونَ منَ الْقتالِ

اى آب بوده و در معرض طمع طماعان قرار داشتید، همچون  و شما بر کناره پرتگاهى از آتش قرار داشته، و مانند جرعه  

صله خاموش مى اى بودید که بزنهآتش شتران آن را آلوده   گردید، لگدکوب روندگان بودید، از آبى مىلافا شیدید که  نو

ترسیدند که مردمانى که در  کردید، خوار و مطرود بودید، مىکرده بودند، و از پوست درختان به عنوان غذا استفاده مى  

شما را بربایند، تا خداى تعالى بعد از چنین حالات   شما بودند  ضرت نجات داد، بعد از آنکه    اطراف  ست آن ح شما را بد ى 

  .از دست قدرتمندان و گرگهاى عرب و سرکشان اهل کتاب ناراحتیها کشیدید

شرکین          سر برآورد یا اژدهائى از م شیطان  شش نموده، یا هر هنگام که  هرگاه آتش جنگ برافروختند خداوند خامو

ــرآنان را به زمین نمى     دهان بازکرد، پیامبر برادرش را در کام آن افکند،       کوفت و آتش آنها را به آب و او تا زمانى که س

شیرش خاموش نمى    شیده در امر او، نزدیک به پیامبر خدا،      کرد، باز نمىشم سوده از تلاش در راه خدا، کو شت، فر گ

ننده کملامت ملامت کننده بود، و در راه خدا ازگر، تلاشگر، و کوششسرورى از اولیاء الهى، دامن به کمر بسته، نصیحت 

سید. و این در هنگامه نمى سایش زندگى مى  هرا شما در آ سر  اى بود که  کردید، در مهد امن متنعم بودید، و در انتظار ب

کردید، و به هنگام    ها ما را در بر گیرد، و گوش به زنگ اخبار بودید، و هنگام کارزار عقبگرد مى         بردید تا ناراحتى   مى

  .نمودیدنبرد فرار مى

، و لْباب الدینِ، و نَطَقَ کاظم الغْاوینَفَلمَا اختار اللَّه لنَبِیه دار اَنْبِیائه و مأْوى اَصفیائه، ظَهرَ فیکمُ حسکَۀُ النِّفاقِ، و سملَ جِ   

صاتکُ  سه منْ مغْرَزِه، هاتفاً بِکمُ، فَأَلفْاکُم     نَبغَ خاملُ الاَْقلَّینَ، و هدر فَنیقُ الْمبطلینَ، فَخَطرََ فی عرَ شَّیطانُ رأْ م، و اَطْلَع ال

شکَُم فَاَلْ       ماَح فافاً، وخ ُکمدجفَو ضکَُم تَنْهس ستجَیبینَ، و للغْرَّةِ فیه ملاحظینَ، ثُم ا م هتوعدل   غَی تُممس ضاباً، فَو غ رَ فاکُم

،کُمبِلا شرَْبکُِمرَ مغَی تُمدرو و.  



          عداراً زت برُ، اقْبا یم ــولُ لَ ملُ، و الرَّس نْد ا یم هد قَریب، والْکلَْم رحیب، و الجْرحْ لَ ْالع نَۀِ   هذا، و نَۀِ، اَلا فی الْفتْ متُم خَوف الْفتْ

  .افرینَسقَطُوا، و انَّ جهنَّم لمَحیطَۀٌ بِالْک

اَنَّى ت و ،بکُِم فکَی و ،ُنْکمم هاتیْفَکُونَ،ۆفَه و تابک نَ اللَّهیب ،رِکُماَظْه هورُرَةٌ، امظاه و هکامرَةٌ، اَحزاه و هلامَرَةٌ، اعو باه 

واجرُِهۀٌ، زحلائ و رُهۀٌ، اوَامحواضــ و قَد وهُخلََّفْتم راءو ،ورِکُمۀً ظُهغْبنْ أَرلظَّالمینَ عل ونَ؟ بِئْسکُمَتح رِهبِغَی ونَ؟ اَمتُرید ه

 .بدلاً، و منْ یبتَغِ غَیرَ الاْسلامِ دیناً فَلَنْ یقْبلَ منْه، و هو فی الاْخرَةِ منَ الْخاسرینِ

ــفیاء را برگزید، علائم نفاق     و آنگاه که خداوند براى پیامبرش خانه انبیاء و          آرامگاه اص

ا گان بدر شما ظاهر گشت، و جامه دین کهنه، و سکوت گمراهان شکسته، و پست رتبه

ــدا درآمد، و در خانه             ــتر نازپرورده اهل باطل به ص هایتان    قدر و منزلت گردیده، و ش

ــر خویش را از مخفى     ــیطان س ــما را فراخوا  بیامد، و ش ند،   گاه خود بیرون آورد، و ش

اید، آنگاه از شما  مشاهده کرد پاسخگوى دعوت او هستید، و براى فریب خوردن آماده  

سانى این کار را انجام مى     شاهده کرد که به آ ست که قیام کنید، و م شما را  خوا دهید، 

شان زدید، و بر          شتران دیگران ن ستید، پس بر  ضبناك ه شت، و دید غ ضب وادا به غ

  .دآبى که سهم شما نبود وارد شدی

ــیع بود، و   ــکاف زخم هنوز وس ــع ش ــته بود، و موض این در حالى بود که زمانى نگذش

ــده بود، بهانه آوردید که از فتنه               ــپرده نش جراحت التیام نیافته، و پیامبر به قبر س

  .اید، و براستى جهنم کافران را احاطه نموده استهراسید، آگاه باشید که در فتنه قرار گرفتهمى

شما  ست،    بعید بود، و چطور این کار را کردید، به کجا روى مى این کار از  شما آوردید، در حالى که کتاب خدا رویاروى 

امورش روشن، و احکامش درخشان، و علائم هدایتش ظاهر، و محرمّاتش هویدا، و اوامرش واضح است، ولى آن را پشت 

ــر انداختید، آیا بى    ــت، و       مىرغبتى به آن را خواهانید؟ یا بغیر قرآن حکم     س کنید؟ که این براى ظالمان بدل بدى اس

  .هرکس غیر از اسلام دینى را جویا باشد از او پذیرفته نشده و در آخرت از زیانکاران خواهد بود

ستاخیز ملاقات خواهد کرد. چه       شده، برگیر و ببر، با تو در روز ر شترى مهارزده و رحل نهاده  شتر،  اینک این تو و این 

گاهى است قیامت، و در آن ساعت و آن روز   نیک داورى است خداوند، و نیکو دادخواهى است پیامبر، و چه نیکو وعده  

 رساند،  نمىبرند، و پشیمانى به شما سودى اهل باطل زیان مى

سلَس قیادها،ثُم اَخَذتُْم تُورونَ و قْدتَها، و تُ    ی کُنَ نَفرَْتَها، وس ستَجیبونَ  ثُم لَم تلَْبثُوا الى ریثَ اَنْ تَ هیجونَ جمرَتَها، و تَ

 ها و ،یلْینِ الجاَنْوارِالد طْفاءا و ،ِطانِ الغَْوىالشَّی هِتافل  و هلاَهشُونَ لَتم و ،غاءتی ارواً فسرُّونَ حتُس ،یفالص نَنِ النَّبِیمالِ س

  .الحشافىولَده فی الْخمَرِ و الضَّرَّاء، و نَصبِرُ منْکُم على مثْلِ حزِّ الْمدى، و وخْزِالسنان

ــنُ منَ اللَّه حکْماً لقَومٍ یوقنُونَ، أَفَلا تعَلمَونَ؟ بلى،      و انَْتُم الانَ تَزعَْمونَ اَنْ لا ارثَ یۀِ تَبغُونَ، و منْ اَحس لالْجاه کْمَلَنا أَفح  

نَتُهبۀِ أَنّی ایسِ الضَّاحکَالشَّم لَّى لکَُمَتج قَد.  



حافَۀَ! اَفی کتابِ اللَّه تَرِثُ اَباك و لا اَرِثُ ابَی؟ لَقَد جِئْت شــَیئاً فَریِاً، اَفعَلى  قُأَاغُْلَب على ارثی؟ یابنَ اَبی !اَیها المْســلمونَ

ــلَیمانُ داود «عمد تَرَکْتُم کتاب اللَّه و نَبذْتمُوه وراء ظُهورِکُم، إذْ یقُولُ      رِیا اذْ  ) و قالَ فیما اقْتَص منْ خَبرِ زکَ  1» (و ورِثَ س

یاً یرثُِنی و یرِثُ منْ الِ    «قالَ:   لو نْک لَد هب لی منْ  تابِ    «) و قالَ:  2، (»یعقُوبفَ ضٍ فی کعلی بِباَو مــُه حامِ بعض لْاَر و اولُوا ا

 لَّه قالَ   (3، (»ال  لاُْنْثَ     «و ثْلُ حظِّ ا لذَّکَرِ م ل کُملادفی اَو لَّه ــیکُم ال قالَ  4، (»یینِیوص  نِ   «) ویدل یۀَ للْوا ــ انْ ترََك خَیراً الْوص

 )5». (والْاقَْربَینِ بِالمْعرُوف حقّاً علَى المْتَّقینَ

ه،  تر کردها را افروختهگیرهآنگاه آنقدر درنگ نکردید که این دل رمیده آرام گیرد، و کشیدن آن سهل گردد، پس آتش  

ور سازید،و براى اجابت نداى شیطان، و براى خاموش کردن انوار دین روشن خدا، و    زدید تا آن را شعله و به آتش دامن 

شیر را زیر لب پنهان مى    سنن پیامبر برگزیده آماده بودید، به بهانه خوردن، کف   خورید، و براى خانواده واز بین بردن 

په    ــت ت که همچون خنجر برّان و       ها و درختان کمین گرفته و راه مى   فرزندان او در پش ید بر این امور  با ما  رفتید، و 

  .فرورفتن نیزه در میان شکم است، صبر کنیم

برید که براى ما ارثى نیســت، آیا خواهان حکم جاهلیت هســتید، و براى اهل یقین چه حکمى و شــما اکنون گمان مى

ست، آیا نمى  شما هم بالاتر از حکم خداوند ا ست، که من دختر او     دانید؟ در حالى که براى  شن ا شان رو انند آفتاب درخ

  .هستم

سر ابى       ست که ارث پدرم را از من بگیرند، اى پ سزاوار ا سلمانان! آیا  ست که تو از پدرت  اى م قحافه،آیا در کتاب خدا

سر        شت  شتى آوردى، آیا آگاهانه کتاب خدا را ترك کرده و پ شم امر تازه و ز  ارث ببرى و من از ارث پدرم محروم با

پروردگار مرا فرزندى «، و در مورد خبر زکریا آنگاه که گفت: »سلیمان از داود ارث برد «گوید اندازید، آیا قرآن نمىمى

سزاوارتر از   «، و فرمود: »عنایت فرما تا از من و خاندان یعقوب ارث برد شاوندان رحمى به یکدیگر   و ،»دیگرانند		و خوی

 امىهنگ«: فرمایدمى و ،»است دختر برابر دو پسر بهره که کندمى سفارش فرزندان درباره شما به تعالى خداى«: فرموده

سد  شما  از یکى مرگ که شته  شما  بر فرار صیت  نزدیکان و مادران و پدران براى که شده  نو کنید، و این حکم حقّى  و

  .«است براى پرهیزگاران

یۀٍ اَخْرجَ اَبی      بِا  لَّه ــکُم ال نا، اَفخََص هلَ     و زعمتُم اَنْ لا حظْوةَ لی، و لا اَرِثُ منْ اَبی، و لا رحم بینَ هلْ تَقُولُونَ: انَّ اَ  ها؟ اَم منْ

 م انَْتُم اعَلَم بِخُصوصِ القُْرْانِ و عمومه منْ اَبی  ملَّتَینِ لا یتَوارثانِ؟ اَو لَست اَنَا و اَبی منْ اَهلِ ملَّۀٍ واحدةٍ؟ اَ

شرِْكح موی ولَۀً تلَْقاكرْحۀً مخْطُومونَکَها می؟ فَدمنِ عابو. 

سرُ الْ    ساعۀِ یخْ مبطلُونَ، و لا ینْفعَکُم اذْ تَنْدمونَ، و لکُلِّ نَبأ فَنعم الحْکَم اللَّه، و الزَّعیم محمد، و المْوعد القْیامۀُ، و عنْد ال

قیمم ذابع هلَیلُّ عحی و ،خزْیهی ذابع أْتیهنْ یونَ ملَمَتع فولَس تقََرٌّ، وسم. 

شما گمان مى  سهمى از ارث پدرم ندارم، آیا خداوند آیه برید که مرا بهرهو  شما نازل کرده که پدرم را  اى باى نبوده و  ه 

ساخته؟ یا مى  دانید؟ و برند؟ آیا من و پدرم را از اهل یک دین نمىگوئید: اهل دو دین از یکدیگر ارث نمىاز آن خارج 



یا شما به عام و خاص قرآن از پدر و پسرعمویم آگاهترید؟ اینک این تو و این شتر، شترى مهارزده و رحل نهاده شده،      

  .با تو در روز رستاخیز ملاقات خواهد کردبرگیر و ببر، 

گاهى است قیامت، و در آن ساعت و آن   چه نیک داورى است خداوند، و نیکو دادخواهى است پیامبر، و چه نیکو وعده  

رساند، و براى هرخبرى قرارگاهى است، پس خواهید دانست برند، و پشیمانى به شما سودى نمىروز اهل باطل زیان مى

 .شودارکننده بر سر چه کسى فرود خواهد آمد، و عذاب جاودانه که را شامل مىکه عذاب خو

  

 :ثم رمت بطرفها نحو الانصار، فقالت

  :آنگاه رو بسوى انصار کرده و فرمود 

  

     قّی والغْمَیزَةُ فی ح هلامِ! ما هذسضَنَۀَ الْاح لَّۀِ وْالم ضاداَع ۀِ وشَرَ النَّقیبعیا م نَۀُ عنْ  الس

سولُ  تی؟ امَا کانَ رقُولُ:  ظُلاماَبی ی هال و هلَیع لَّى اللَّهص  اللَّه»هلْدفظَُ فی وحی رْءْاَلم« ،

             و لُب ــرْعانَ ما اَحدثْتُم و عجلانَ ذا اهالَۀٍ، و لکَُم طاقَۀٌ بِما اُحاوِلُ، و قُوةٌ على ما اَطْ س

  .اُزاوِلُ

      و ،تقُْهانْفَتَقَ ر و ،رَ فَتْقُهتَنْهس سع و هنُه، وا تَوس لیلٌ اج ؟ فَخَطْبدمحم اتََقُولُونَ مات

      تاَکْد و ،هتصیب مل ومالنُّج انْتَثَرَت رُ وَالْقم و سشَّم سفَت ال اُظْلمت الْاَرض لغَیبته، و کُ

  .شَعت الْجِبالُ، و اُضیع الحْریم، و اُزیلَت الحْرمْۀُ عنْد مماتهالْامالُ، و خَ

صیبۀُ الْعظمْى، لامثْلُها نازِلَۀٌ، و لا بائقَۀٌ عاجِلَۀٌ اُعلنَ بِه  ْالم رى والنَّازِلَۀُ الْکُب اللَّهو لْکلَّ ثَنافَتج اللَّه تابۆا، کفی ُه ،کُمتیاَفْن  

فی و  ساکُم مم و  ،کُمبِحص م فتهفی ی کُمتیتافاً اَفْنه راخاً  وص ةً ولاوت اَلحْاناً، و و لَهلَّ ما لقََبح بِانَْبِیاء اللَّه و  هلس ر، کْمح 

  .حتْم قضَاء و فَصلٌ

«  خَلَت ولٌ قَدسلاَّ را دمحما م و فَلَنْ ی هیبقلى عع بنقَْلنْ یم و قابکُِمَلى اعع تُملَ انقَْلَبقُت اَو نْ ماتلُ افََاالرُّس هلنْ قَبضُرَّ   م

 (6». (اللَّه شَیئاً و سیجزِى اللَّه شَیئاً و سیجزِى اللَّه الشَّاکرینَ

انگارى از دادخواهى حافظان اسلام، این ضعف و غفلت در مورد حق من و این سهل   اى گروه نقباء، و اى بازوان ملت، اى 

ــودحرمت هرکس در فرزندان او حفظ مى» :فرمودمن چرا؟ آیا پدرم پیامبر نمى ــرعت مرتکب این اعمال  »ش ، چه بس

شما را طاقت      صورتى که  و توان بر آنچه در راه شدید، و چه با عجله این بز لاغر، آب از دهان و دماغ او فروریخت، در 

  .باشدکوشیم هست، و نیرو براى حمایت من در این مطالبه و قصدم مىآن مى



شکاف آن         آیا مى سعت،  ست بزرگ و در نهایت و صیبتى ا صلى اللَّه علیه و آله بدرود حیات گفت، این م گوئید محمد 

سر تاریک گردی      سرا شکافته، و زمین در غیاب او  سیار، و درز دوخته آن  ستارگان بى ب فروغ، و آرزوها به ناامیدى  د، و 

  .گرائید، کوهها از جاى فروریخت، حرمتها پایمال شد، و احترامى براى کسى پس از وفات او باقى نماند

صیبت بزرگتر و بلیه عظیم   سوگند که این م صیبتى نبوده و بلاى جانگدازى در این دنیا   بخدا  ست، که همچون آن م تر ا

ــت، کتاب خدایى که در خانه        به پایه آن نمى    ــکار کرده اس ــد، کتاب خدا آن را آش ــبانه و رس هایتان، و در مجالس ش

ــتاده      تان، آرام و بلند، و با تلاوت و خوانندگى آن را مى    روزانه  ــت که پیش از این به انبیاء و فرس خوانید، این بلائى اس

  :فرمایدمى شدگان وارد شده است، حکمى است حتمى، و قضائى است قطعى، خداوند

قب                به ع ته گردد  ــ یا کش ند، پس اگر او بمیرد و  ــت گذش یامبران دیگرى در که پیش از وى پ ــت  یامبرى اس مد پ مح

  .«داد خواهد پاداش را شکرکنندگان خدا و رساند،نمى زیانى بخدا	گردید، و آنکس که به عقب برگرددبرمى

سوراخ و تاول      ست، و پاى آن  شتر خلافت زخم ا شت این  دار، عار و ننگش باقى پس خلافت را بگیرید، ولى بدانید که پ

ر کنید دیابد متصل است. آنچه مىور خدا که بر قلبها احاطه مىو نشان از غضب خدا و ننگ ابدى دارد، و به آتش شعله

 دانند که به کدام بازگشتگاهى بازخواهند گشت، ستم کردند به زودى مىبرابر چشم بیناى خداوند قرار داشته، و آنانکه 

سکُم الدعوةُ و تَ   ایهاً بنی عٍ، تَلْبمجم نْتَدى وم عٍ ومس م نّی ورْأى مِبم اَنْتُم ترُاثَ اَبی و ضَم اُه اَنْ قیلَۀَ! ء رَةُ، والْخُب لکُُمْشم  تُم

و ددو الْعتَأْت  ذَو ونَ، وةُ فَلا تُجیبوعالد نَّۀُ، تُوافیکُمْالج و لاحس صرْخَۀُ فَلا تُغیثُ العْدةِ و الْاَداةِ و القُْوةِ، و عنْدکُم ال ونَ، یکُم ال

  .تی انْتُخبت، و الخْیرَةُ الَّتی اخْتیرَت لَنا اَهلَ الْبیتو اَنْتُم موصوفُونَ بِالْکفاحِ، معرُوفُونَ بِالخَْیرِ و الصلاحِ، و النُّخْبۀُ الَّ

تَأْتمَرُونَ، حتَّى ا  قاتلَْتُم العْرَب، و تَحملْتُم الْکَد و التَّعب، و ناطحَتُم الْامُم، و کافحَتُم الْبهم، لا نَبرحَ اَ       ذا  و تَبرَحونَ، نَأمْرُکُم فَ

    تَضع سلامِ، و در حلَب الاَْیامِ، و خَ ى الْاحبِنا ر تدار    أَتده نیرانُ الْکفُْرِ، و تدخَم و ،ْفکْةُ الارفَو کَنَتس  و ،شِّرْك نعُرَةُ ال

     لانِ، وعالْا دعب تُمرَرس سقَ نظام الدینِ، فاََنَّى حزْتُم بعد الْبیانِ، واَ تَوس شْ  دعوةُ الْهرجَِ، و ا صتُم بعد الاْقْدامِ، واَ م بعد رَکْتُنَکَ

 الاْیمانِ؟  

مٍ ْساًۆبقَونکََثُوا ل ممانَهنْ اَیم دعب ،مهدهع وا ومخرْاجِ هولِ بِاالرَّس و مه دۆبلَ ُکُمَرَّةٍ، اوم منَهاتََخشَْو قُّ فَاللَّهاَنْ اَح هتخَْشَو  

ام نینَۆنْ کُنْتُمم. 

سران قیله  صار گروه  -اى پ شوم در حالى که مرا مى    -ان سبت به میراث پدرم مورد ظلم واقع  سخن مرا   آیا ن بینید و 

ــنیده و از حالم آگاهى دارید، و داراى نفرات و          مى ــداى دعوت مرا همگان ش ــنوید، و داراى انجمن و اجتماعید، ص ش

صداى د       اید، و داراى ابزار و قوهذخیره ست،  سپر ه سلحه و زره و  شما ا شما مى اید، نزد  سد ولى جواب  عوت من به  ر

شنیده ولى به فریادم نمى نمى صلاح     دهید، و ناله فریاد خواهیم را  شجاعت معروف و به خیر و  سید، در حالى که به  ر

  !بیت برگزیده شدیدباشید، و شما برگزیدگانى بودید که انتخاب شده، و منتخباتى که براى ما اهلموصوف مى

حمل رنج و شدتها شدید، و با امتها رزم نموده و با پهلوانان به نبرد برخاستید، همیشه فرمانده      با عرب پیکار کرده و مت

شیر آمد، و نعره        ستان روزگار به  سلام به گردش افتاد، و پ سیاى ا شما فرمانبردار، تا آ شرك بوده و  آمیز خاموش هاى 



داى هرج و مرج آرام گرفت، و نظام دین کاملاً  شده، و دیگ طمع و تهمت از جوش افتاد، و آتش کفر خاموش و دعوت ن 

ردیف شد، پس چرا بعد از اقرارتان به ایمان حیران شده، و پس از آشکارى خود را مخفى گرداندید، و بعد از پیشقدمى     

 .عقب نشستید، و بعد ایمان، شرك آوردید

ستند پیامبر        ستند، و خوا شک ستن آن را    اخراج را		واى بر گروهى که بعد از پیمان ب

  سزاوار خدا که حالى داریددر هراس آنان از آیا نمودند، آغاز را جنگ آنان آنکه با کنند،

  .منیدۆم اگر بهراسید، او از که است

 تُموالاَ، و قَد أَرى اَنْ قَد اَخْلَدتُم الَى الخَْفضِْ، و اَبعدتُم منْ هو اَحقُّ بِالْبسط و الْقَبضِ، و خَلَ

سوغْتُم، فَانْ        سعتُم الَّذى تَ د و ،تُمبعما و تُمججَۀِ، فمعس ضّیقِ منَ ال بِالدعۀِ، و نجَوتُم بِال

میدح یلغََن نَّ اللَّهمیعاً فَاضِ جی الْاَرنْ فم و تَکفُْروُا انَْتُم.  

ــَۀُ اَلا، و قَد قُلْت ما قُلْت هذا على معرِ ــعْرَتْها قُلُوبکُم، و لکنَّها فَیض ــتَش فَۀٍ منّی بِالْخذْلَۀِ الَّتی خامرْتکُُم، و الْغَدرةِ الَّتی اس

ــدرِ، و تَقْدمۀُ الْحجۀِ، فَدونَکمُوها فَاحتَ           ۀَ  رَةَ الظَّهرِ، نَقبۀَ الخُْف، باقی   قبوها دبِ النَّفْسِ، و نَفْثَۀُ الْغَیظ، و حوز الْقَناةِ، و بثَّۀُ الص

  .الاَْفْئدةِ العْارِ، موسومۀً بغَِضَبِ الجْبارِ و شَنارِ الاَْبد، موصولَۀً بِنارِ اللَّه المْوقَدةِ الَّتی تَطَّلع علَى

سیعلَم الَّذینَ ظَلمَوا    لُونَ، وْما تَفع نِ اللَّهیِنَّا   فَبعلُوا امفاَع ،شَدید  ذابع ىدنَ ییب نَۀُ نَذیرٍ لکَُمباَنَا ا ونَ، وبنْقَلنقَْلَبٍ یم اَى

 .عاملُونَ، و انْتَظروُا انَّا منْتَظرُونَ

ــید مى   ــاخته بینم که به تنآگاه باش ــزاوار زمامدارى بود را دور س ــى را که س ــائى جاودانه دل داده، و کس اید، با آس

سیده راحت اید، در اثر آن آنچه را حفظ کرده بودید را از دهان طلبى خلوت کرده، و از تنگناى زندگى به فراخناى آن ر

شوید، خداى       ست کافر  شما و هرکه در زمین ا بیرون ریختید، و آنچه را فروبرده بودید را بازگرداندند، پس بدانید اگر 

  .نیاز و ستوده استبزرگ از همگان بى

شما، و بى        ستى پدید آمده در اخلاق  س شناخت کاملم بود، به  شید آنچه گفتم با  شده در  آگاه با وفائى و نیرنگ ایجاد 

ست، و           ست، و آنچه قابل تحملم نی ضب ا شم و غ شش دل اندوهگین، و بیرون ریختن خ شما، و لیکن اینها جو قلوب 

سینه   شش  ست، و پاى      ام و بیان دلیل و برهان، پس خلافت را بگیریجو شتر خلافت زخم ا شت این  د، ولى بدانید که پ

سوراخ و تاول  شعله     آن  ضب خدا و ننگ ابدى دارد، و به آتش  شان از غ ور خدا که بر قلبها دار، عار و ننگش باقى و ن

ست. آنچه مى   احاطه مى صل ا ستم کردند به زودى     یابد مت شته، و آنانکه  شم بیناى خداوند قرار دا  کنید در برابر چ

شما را از عذاب دردناك الهى که در        مى ستم که  سى ه شت، و من دختر ک شتگاهى بازخواهند گ دانند که به کدام بازگ

شما منتظر بمانید و ما هم در انتظار بسر   پیش دارید خبر داد، پس هرچه خواهید بکنید و ما هم کار خود را مى کنیم، و 

  .بریممى



ــهمیه     هائى که براى مردان و زنان قرار    ، و مقادیرى که در ارث تعیین فرمود، و بهره  هائى که مقرر کرد  و خداوند در س

هاى اهل باطل، و گمانها و شبهات را تا روز قیامت زائل فرموده است، نه چنین است، داد، توضیحات کافى داده، که بهانه

 بلکه هواهاى نفسانى شما راهى را پیش پایتان قرار داده،  

 :للَّه بن عثمان، و قالفأجابها أبوبکر عبدا

  :آنگاه ابوبکر پاسخ داد

  

سولِ  ر یا بِنْتبِالْم وكکانَ اَب لَقَد !نینَۆاللَّهطُوفاً مکرَیماً، ع حیماً، ُوفاًۆرر لَى ورینَ عذاباً الکْافاَلیماً ع قاباً وظی عنْ ماً،عا 

ناهزَوع و  ،ساء سیمِ، لا یحبکُم الاَّ    جدناه اَباك دونَ النِّ رٍ جَفی کُلِّ ام هدساع  میمٍ ولى کُلِّ حع اثرََه ،لاَّءونَ الاَْخد کلْفاَخا ا و

عیدب یلاَّ شَقا ضکُُمغبلا ی و ،عیدس.  

سولِ  ترَْةُ رع فاََنْتُمونَ، عبَنْتجْرَةُ المیْونَ، الخبالطَّی نَۀَ    اللَّهاب و ساء سالکُنا، و اَنْت یا خیرَةَ النِّ نَّۀِ ملَى الْجا لَّتُنا ورِ اَدلَى الخَْی

  .عنْ صدقکخَیرِ الْانَْبِیاء، صادقَۀٌ فی قَولک، سابِقَۀٌ فی وفُورِ عقْلک، غَیرَ مرْدودةٍ عنْ حقِّک، و لا مصدودةٍ 

 ، اَنّی سمعت اللَّه، و لا عملْت الاَّ بِاذنْه، و الرَّائد لا یکْذب اَهلَه، و انّی اُشْهِد اللَّه و کَفى بِه شَهیداً  عدوت رأىْ رسولِ و اللَّه ما 

سولَ  قُولُ: ری اللَّه»  ضَّۀ لا ف باً وثُ ذَهرلا نُو رَ الْانَْبِیاءش ، و لا داراً و لا عقاراً، و انَّما نُورثُ الْکتاب و الحْکمْۀَ و العْلْم و نحَنُ معا

هْکمِبح فیه کُمحنا اَنْ یدعرِ بَالْام یلوۀٍ فَلمُنْ طعما کانَ لَنا م ةَ، ووالنُّب». 

ــلاحِ    ــلمونَ و یجاهدونَ الکُْفَّار، و یجالدونَ المْرَدةَ الفُْجار، و ذلک و قَد جعلْنا ما حاولْته فی الْکراعِ و الس ، یقاتلُ بِها المْس

   مالی، ه حالی و ههذ نْدى، وع بمِا کانَ الرَّأْى تَبِدــ ــلمینَ، لَم اَنفَْرِد بِه وحدى،و لَم اَس یک، لا ی لَک و بینَ یدبِاجماعِ المْس

 یدفَع مالَک منْ فَضــْلک، و لا تزَْوى عنْک و لا نَدخرُ دونکَ، و اَنَّک، و اَنْت ســیدةُ امُۀِ اَبیک و الشــَّجرَةُ الطَّیبۀُ لبنیک، لا

صلک، حکمْک نافذٌ فیما ملَّکَت یداى، فَهلْ تَرَ    ضَع فی فرَْعک و اَ صلَّى اللَّه علَیه و اله و  یو ) اَباك فی ذاك فیِنَّ اَنْ اُخال

لَّمس). 

سول خدا! پدر تو بر م    بزرگ عقاب و دردناك عذاب کافران بر و رحیم، و رئوف و بزرگوار و مهربان منینۆاى دختر ر

زنانمان پدر تو، و در میان دوستان برادر شوهر توست، که وى را بر هر دوستى      میان در وى بنگریم او نسب  به اگر بود،

دارند، و تنها بدکاران شما  برترى داد، و او نیز در هر کار بزرگى پیامبر را یارى نمود، جز سعادتمندان شما را دوست نمى  

  .شمرندرا دشمن مى

شما خاندان پیامبر، پاکان برگزیدگان جهان بوده، و م  شت رهنمون بودید، و تو اى     پس  سوى به ا را به خیر راهنما، و ب

ــته            ــقدم بوده، و هرگز از حقت بازداش ــادق، در عقل فراوان پیش برترین زنان و دختر برترین پیامبران، در گفتارت ص

  .نخواهى شد و از گفتار صادقت مانعى ایجاد نخواهد گردید



ــوگند از رأى پیامبر قدمى فراتر نگذارده       قدام     و بخدا س با اجازه او ا ، و جز 

ــرو قوم به آنان دروغ نمى  نکرده گیرم که  گوید، و خدا را گواه مى  ام، و پیش

ــنیدم که فرمود:      ــت، از پیامبر ش ما گروه پیامبران دینار و    «بهترین گواه اس

به ارث نمى      عه  نه و مزر خا مت و علم و      درهم و  تاب و حک ها ک گذاریم، و تن

ماند در اختیار ولى امر بعد از     آنچه از ما باقى مى   نهیم، و نبوت را به ارث مى 

  «.ماست، که هر حکمى که بخواهد در آن بنماید

که مى     چه را  ما آن تا     و  حه قرار دادیم،  ــل ــب و اس ید اس خواهى در راه خر

لمانان  تمام مس مسلمانان با آن کارزار کرده و با کفّار جهاد نموده و با سرکشان بدکار جدال کنند، و این تصمیم به اتفاق

بود، و تنها دست به این کار نزدم، و در رأى و نظرم مستبدانه عمل ننمودم، و این حال من و این اموال من است که براى  

ست، و از تو دریغ نمى  سرور بانوان امت پدرت، و درخت     تو و در اختیار تو شده، توئى  شود و براى فرد دیگرى ذخیره ن

ساقه     بارور و پاك براى فرزندان شاخه و  شده، و از  ضائلت انکار ن گردد، حکمت در آنچه من مالک ات فرونهاده نمىت، ف

 پسندى که در این زمینه مخالف سخن پدرت عمل کنم؟آن هستم نافذ است، آیا مى

  :فقالت

مخالفاً، بلْ کانَ یتْبع اَثرََه، و یقْفُو سوره، افََتَجمعونَ    اللَّه عنْ کتابِ اللَّه صادفاً، و لا لاَحکامه اللَّه، ما کانَ اَبی رسولُ سبحانَ 

،هیاتلِ فی حنَ الغَْوائم لَه یغبمِا ب ــَبیه قاً  هذا کتاب اللَّه حکمْاً عدلاً و ناط الَى الغَْدرِ اعتلالاً علَیه بِالزُّورِ، و هذا بعد وفاته ش

 .«و ورِثَ سلَیمانُ داود» :، و یقُولُ»یعقُوبیرِثُنی و یرِثُ منْ الِ«، یقُولُ: فصَلاً

باح منْ حظِّ الذَّکرَانِ       ــرََع منَ الْفرَائضِ والمْیراث، و اَ ــاط، و ش لاَْقْس لَّ     بینَ عزَّ و جلَّ فیما وزع منَ ا ع بِه ما اَزاح ،ناث الْا ۀَ   و

صبرٌ      سکُم امَراً، فَ سولَت لکَُم انَْفُ شُّبهات فی الغْابِرینَ، کَلاَّ بلْ  ستعَانُ ع الْمبطلینَ و اَزالَ التَّظَنیّ و ال ْالم اللَّه میلٌ ولى ما   ج

 .تصَفُونَ

  :حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود

ست خداوند، پدرم پیامبر، از کتاب  گردان و با احکامش مخالف نبود، بلکه پیرو آن بود و به آیات خدا روى پاك و منزه ا

ست    نمود، آیا مىآن عمل مى شبیه ا خواهید علاوه بر نیرنگ و مکر به زور او را متهم نمائید، و این کار بعد از رحلت او 

ست عادل،       ست که حاکمى ا شد، این کتاب خدا سترده  ست که بین  به دامهائى که در زمان حیاتش برایش گ و ناطقى ا

از من و خاندان یعقوب ارث   « -زکریا گفت: خدایا فرزندى به من بده که         -فرماید:  اندازد، و مى حق و باطل جدائى مى   

  .«سلیمان از داود ارث برد«فرماید: ، و مى»ببرد

ــهمیه     براى مردان و زنان قرار  هائى که   هائى که مقرر کرد، و مقادیرى که در ارث تعیین فرمود، و بهره    و خداوند در س

هاى اهل باطل، و گمانها و شبهات را تا روز قیامت زائل فرموده است، نه چنین است، داد، توضیحات کافى داده، که بهانه



کنید یاور اى ندارم، و خداوند در آنچه مىبلکه هواهاى نفسانى شما راهى را پیش پایتان قرار داده، و جز صبر زیبا چاره   

 .ماست

ــدند، بیا بنگر که چگونه از راه           ما تو  ــرزمینى که از باران محروم گردد، و قوم تو متفرّق ش ــت دادیم مانند س را از دس

  .منحرف گردیدند

  .هر خاندانى که نزد خدا منزلت و مقامى داشت نزد بیگانگان نیز محترم بود، غیر از ما

  .ها را آشکار کردندو حائل شد، اسرار سینهمردانى چند از امت تو همین که رفتى، و پرده خاك میان ما و ت

  :فقال أبوبکر

نِ، و عینُ الحْجۀِ، لا اَبعد صوابک   صدقَ اللَّه و رسولُه و صدقَت ابنَتُه، معدنُ الحْکمْۀِ، و موطنُ الْهدى و الرَّحمۀِ، و رکْنُ الدی   

طابک، ه   رُ خلا انُْک کابِرٍ            ُۆو رَ مغَی ،خَذْت خَذْت ما اَ فاقٍ منْهم اَ باِتِّ  و ،تلَّد لَّدونی ما تَقَ نَک قَ یب نی ویونَ بملــ   و لالاء المْس

ودشُه کبِذل مه رٍ، وْتَأثسلا م و تَبِدسم.  

  :ابوبکر گفت

و جایگاه هدایت و رحمت، و رکن دین و سرچشمه حجت    خدا و پیامبرش راست گفته، و دختر او نیز، که معدن حکمت 

ست مى  و دلیل مى شد و را سخن حقّت را دور نیفکنده و گفتارت را انکار نمى با سلمانان بین من و تو  گوید،  کنم، این م

صب را پذیرفتم، نه متکبر بوده و نه م      صمیم آنها این من سپردند، و به ت ستند، و آنان این حکومت را بمن  تبد س حاکم ه

  .ام، و اینان همگى گواه و شاهدندبه رأى هستم، و نه چیزى را براى خود برداشته

  :فالتفت فاطمۀ علیهاالسلام الى النساء، و قالت

سرِ، اَفَلا           ضیۀِ علَى الْفعلِ الْقَبیحِ الخْا سرِعۀِ الى قیلِ الْباطلِ، المْغْ ْمینَ الملس ْرَ المش لُوبٍ علی قُتَتَدبرُونَ الْقرُْانَ اَممعا

م، و ئْس ما تَأَولْتمُ، و ساء ما بِه اَشرَْتُاَقفْالُها، کلاََّ بلْ رانَ على قُلُوبِکُم ما اَسأتُْم منْ اَعمالکُم، فَاَخَذَ بِسمعکُم و ابَصارِکُم، و لَبِ 

ضْتُم، لَتَ    ضَّرَّاء، و   شَرَّ ما منْه اعتَ شف لکَُم الغْطاء، و بانَ ما ورائَه ال م منْ  بدا لَکُ جِدنَّ و اللَّه محملَه ثقَیلاً، و غبه و بیلاً، اذا کُ

 .ربکُم ما لَم تَکُونُوا تَحتسَبونَ، و خَسرَ هنالک الْمبطلُونَ

  :مردم کرده و فرمود آنگاه حضرت فاطمه علیهاالسلام رو به

یا در قرآن                  نادیده میگیرید، آ ــت را  بان بوده، و کردار زش تا ــ ــنیدن حرفهاى بیهوده ش که براى ش نان!  ــلما اى مس

شها و         نمى شتتان بر دلهایتان تیرگى آورده، و گو ست بلکه اعمال ز ست، نه چنین ا شده ا شید، یا بر دلها مهر زده  اندی

  معاوضـه  بدچیزى با و داده، نشـان 		آیات قرآن را تأویل کرده، و بد راهى را به او چشـمانتان را فراگرفته، و بسـیار بد  

ست،  وبال و وزر از پر عاقبتش و سنگین،  برایتان بار این تحمل سوگند  بخدا نمودید،  و رود کنار هاپرده که آنگاه ا



شن  آن زیانهاى ساب  که را آنچه و گردد، رو شکار  شما  براى و کردیدنمى ح ست  گردد، آ باطل زیانکار  اهل که آنجا

  .گردند

  :ثم عطفت على قبر النبی صلى اللَّه علیه و آله، و قالت

 لوَ کُنْت شاهدها لَم تَکْثرِ الْخُطَب  -قَد کانَ بعدك اَنْباء وهنْبثَۀٌ 

 و اخْتَلَّ قَومک فَاشْهدهم و لا تَغب  -انَّا فَقَد ناك فَقْد الْاَرضِ وابِلَها 

 عنْد الْاله علَی الْاَدنَینِ مقْتَرِب   -و کُلُّ اَهلٍ لَه قرُْبی و منْزِلَۀٌ 

 مورِهدوى صَرِجالٌ لَنا نج تداَب- د حالَت و تضَیا ملم التُّرَب ونَک 

 لمَا فُقدت و کُلُّ الْارث مغْتَصب   -تَجهمتْنا رِجالٌ و استخُف بِنا 

بِه تضَاءسنُوراً ی راً ودب کُنْت ى -ونْ ذتُنْزِلُ م کلَیعزَّةِ الْکُتُبْالع 

ي ریلُ باِلْایاتکانَ جِب ناۆوسْن- فَقَد تدفُق رِ کُلُّ والخَْی بتَجحم   

 لمَا مضَیت و حالَت دونَک الْکُتُب -فَلَیت قَبلَک کانَ الْموت صادفُنا

  :سپس آن حضرت رو به سوى قبر پیامبر کرد و فرمود

  .کردبعد از تو خبرها و مسائلى پیش آمد، که اگر بودى آنچنان بزرگ جلوه نمى

ــت   ــدند، بیا بنگر که چگونه از راه          ما تو را از دس ــرزمینى که از باران محروم گردد، و قوم تو متفرّق ش دادیم مانند س

  .منحرف گردیدند

  .هر خاندانى که نزد خدا منزلت و مقامى داشت نزد بیگانگان نیز محترم بود، غیر از ما

  .ها را آشکار کردنداسرار سینهمردانى چند از امت تو همین که رفتى، و پرده خاك میان ما و تو حائل شد، 

  .بعد از تو مردانى دیگر از ما روى برگردانده و خفیفمان نمودند، و میراثمان دزدیده شد

  .گردیدتو ماه شب چهارده و چراغ نوربخشى بودى، که از جانب خداوند بر تو کتابها نازل مى

  .وشیده شدجبرئیل با آیات الهى مونس ما بود، و بعد از تو تمام خیرها پ



  .اى کاش پیش از تو مرده بودیم، آنگاه که رفتى و خاك ترا در زیر خود پنهان کرد

سلام و امیرالم  سلام علیه منینۆثم انکفأت علیهاال ستقرّت  فلما علیه، طلوعها یتطلّع و الیه رجوعها یتوقّع ال  الدار، هاب ا

  :علیهماالسلام منینۆلامیرالم قالت

ضرت فاطمه    ضرت على علیه    آنگاه ح شت و ح سلام به خانه بازگ سر برده و منتظر طلوع    علیهاال سلام در انتظار او ب ال

  :السلام فرمودآفتاب جمالش بود، وقتى در خانه آرام گرفت به حضرت على علیه

  .مۀَ الاَْجدلِ، فَخانَک ریش الاَْعزَلِاشْتَملْت شملَۀَ الجْنینِ، و قَعدت حجرَةَ الظَّنینِ، نقََضْت قاد !طالبٍیابنَ اَبی

ستْنی ق قحُافَۀَ یبتزَُّنی نحلَۀَ اَبی و بلْغَۀَ ابنَى! لَقَد اَجهرَ فی خصامی و اَلْفَیتُه اَلَد فی کَلامی حتَّى ح هذا ابنُ اَبی رَها   بص یلَۀُ نَ

الْج غَضَّت لَها، وصهاجرَِةُ وْالم ۀًومراغ تدع ۀً، ومکاظ تخَرَج ،علا مان و عونی طَرْفَها، فَلا دافۀُ دماع.  

    لا اَغْنَی لاً وقائ ما کفََفْت ،افْتَرَشت التُّراب و الذِّئاب تفْتَرَسا ،كدح تاَضَع موی كخَد تتنَاَضْرَعلی، لَی یارلا خ باطلاً و ی ت

 تیاًمحام نْکم یاً وعاد نْکم اللَّه ذیرِىونَ ذَلَّتی، عد نیئَتی ولَ هقَب. 

    لى را واىدع لى اَبی وا شکَْواى  ،ضُد ْنَ العهو و دمْالع فی کُلِّ غارِبٍ، مات لاىیشارِقٍ، و شَد  ویلاى فی کُلِّ  بی، اَللَّهم انَّک اَ

قُو منْهتَنْکیلاًم أْساً وب اَشَد لاً، ووح ةً و. 

پرهاى شاهین  اى، شاه نشین شده، و در خانه اتهام به زمین نشسته    اى پسر ابوطالب! همانند جنین در شکم مادر پرده  

 و قحافه است که هدیه پدرم را شکسته، و حال آنکه پرهاى کوچک هم در پرواز به تو خیانت خواهد کرد. این پسر ابى   

سیار         سخن گفتن با خود ب شمنى کرد، و من او را در  ضوح با من د ست، با کمال و سرم را از من گرفته ا مایه زندگى دو پ

شته، و مهاجران یاریشان را از من دریغ نمودند، و مردم      لجوج و کینه صار حمایتشان را از من باز دا توز دیدم، تا آنکه ان

ارم و نه کسى که مانع از کردار آنان گردد، در حالى که خشمم را فروبرده بودم  پوشى کردند، نه مدافعى د از یاریم چشم 

  .از خانه خارج شدم و بدون نتیجه بازگشتم

نشــین نمودى، تو شــیرمردى بودى که گرگان را آنروز که شــمشــیرت را بر زمین نهادى همان روز خویشــتن را خانه

ــتى، و امروز بر روى زمین آرمیدهمى گردانى، و من از اى را از من دفع نکرده، و باطلى را از من دور نمىاى، گویندهکش

ــخن  ــوم مرده بودم، از اینکه اینگونه س خود اختیارى ندارم، اى کاش قبل از این کار و قبل از اینکه این چنین خوار ش

  .خواهم، و یارى و کمک از جانب توستگویم خداوندا عذر مىمى

ص  سوى پدرم بوده و از خدا        از این پس واى بر من در هر  شکایتم ب شد،  ست  س شام، پناهم از دنیا رفت، و بازویم  بح و 

  .خواهم، پروردگارا نیرو و توانت از آنان بیشتر، و عذاب و عقابت دردناکتر استیارى مى

  :السلامعلیه منینۆفقال امیرالم



ئک، نَهنهنی عنْ        ــان یلُ لش لِ الْوب  ،لَک یلَ  لا و         طأَْت یت عنْ دینی، و لا اَخْ ما ونَ یۀَ النُّبوةِ، فَ قب ةِ وفْوــ نَۀَ الص بیا ا ،كدج و

 .للَّها قُطع عنکْ، فاَحتَسبِی مقْدورى، فاَنْ کُنْت ترُیدینَ الْبلْغَۀَ فَرِزقُک مضمْونٌ، و کَفیلُک مأْمونٌ، و ما اُعد لَک اَفْضَلُ مما

 :السلام فرمودحضرت على علیه

ست، اى دختر برگزیده خدا و اى باقیمانده              ستمگر تو شمن  سزاوار د ست که واى بر من بگوئى، بلکه  سته تو نی شای

کنم، اگر تو براى  نبوت، از اندوه و غضب دست بردار، من در دینم سست نشده و از آنچه در حد توانم است مضائقه نمى       

ناراحتى، بدانکه روزى تو نزد خدا ضمانت شده و کفیل تو امین است، و آنچه برایت آماده شده از آنچه از گذران روزیت 

  .تو گرفته شده بهتر است، پس براى خدا صبر کن

 .فقالت: حسبِی اللَّه، و أمسکت

 .حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود: خدا مرا کافى است، آنگاه ساکت شد

  

 :پی نوشت

 16النمل: ـ  1

 6ـ مریم:  2

  .6ـ الاحزاب:  3

  .11ـ النساء:  4

  .180ـ البقره:  5

 .144عمران: ـ آل 6

 بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان

 

 .منبع: مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیهم السلام

 سایت تبیان 


